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گرينويچ

میمون زمین‌دار
 

هند، ‌واقعا سرزمین عجایب اســت و بخشی از این 
عجایب، توجه ویژه مردم به حیوانات است. میمون‌ها 
در جاهایــی از هند را می‌توان خوش‌شــانس‌ترین 
حیوانات دنیا دانست. در یک روستای کوچک به نام 
اوپلا در ایالت ماهاراشــترا، این حیوانات چنان ارج و 
قربی دارند که مردم، زمین به‌نام آنها می‌کنند. در یک 
مورد، یک میمون چنان مورد احترام مردم روستاست 
که 32جریب زمین به نامش شده است. غذا دادن به 
میمون‌ها و تحمل کردن آنها در محیط‌های شهری و 
روستایی در هند پدیده‌ای عمومی است. با این حال 
این میزان توجه، خود هندی‌ها را هم شــوکه کرده 
است. زمین زراعی در هند مســئله‌ای حیاتی است 
و گاهی انســان‌ها در درگیری بر ســر این زمین‌ها، 
همدیگر را می‌کشند. همین مسئله اهدای زمین به 

میمون‌ها آنها را غافلگیر کرده است. 

 نجات زمین
 با علف‌های دریایی

جذب پشه با بو
 

درباره خیلی‌ها به شوخی گفته می‌شود که به‌اصطلاح آهن‌ربای 
پشه‌ها هســتند و هر جا می‌روند، ‌این حشرات سمج هم با آنها 
می‌روند. این مسئله اما فراتر از شوخی است و حالا دانشمندان 
کشــف کرده‌اند که بعضــی از افراد، واقعا طوری هســتند که 
پشه‌ها به آنها جذب می‌شــوند. دلیل این کار، نوع بویی است 
که بدن این افــراد دارد. این افراد، مواد شــیميایی خاصی در 
پوستشان تولید می‌کنند که پشــه‌ها به بوی آن علاقه خاصی 
دارند. خبر بد برای این افراد این اســت که پشــه‌ها، چنان به 
این بو علاقــه دارند که تا جایــی که می‌تواننــد، وفادارانه در 
 کنار صاحب آن بو می‌مانند. دانشــمندان در پژوهش خود در 
این باره، نایلون‌هایی را به بازوی 64نفر بستند و بعد این نایلون‌ها 
را در معرض پشه‌ها قرار دادند. آنها مشــاهده کردند که روی 
بعضی از این نایلون‌ها، ‌پشه‌های بیشتری نشستند و از نمونه‌ها 
جدا نمی‌شدند. دانشمندان این کار را نمونه‌های کم‌مخاطب‌تر 
تکرار کردند و درنهایت مشخص شد که کدام نمونه، پشه‌های 
بیشــتری را جذب کرده اســت. تفاوت بین این نمونه نهایی و 
نمونه‌های ضعیف اولیه بسیار زیاد بود و دانشمندان دریافتند که 
توجه پشه‌ها به نمونه نهایی، 100برابر بیشتر از نمونه اولیه بوده 
است. دانشمندان می‌گویند یک اسید به‌خصوص روی پوست 

موردعلاقه‌ترین بوی پشه‌ها را تولید می‌کند.

مار در هواپیما

آخرین جایی که آدم می‌خواهد با یک موجود ترسناک مواجه 
شود، هواپیماســت. و حتی در این شرایط، آدم باید امیدوار 
باشد، آن موجود ترسناک، ‌مار نباشــد. این اوج بدشانسی 
مســافران پرواز فلوریدا به نیوجرســی یونایتد ایرلانز بود 
که به‌خاطر این همســفر ناخوانده، تا حد مرگ ترســیدند. 
وقتی که هواپیما به زمین نشســت، بخش بیزینس کلاس 
به‌خاطر جولان مار غوغایی به پا شد و بلافاصله بعد از توقف 
هواپیما، ‌مقامات محیط‌زیست وارد هواپیما شدند و این مار 
را زنده‌گیری کردند. آنها گفته‌اند که این مار، بی‌آزار بوده و 
سمی نبوده اما به هر حال مسافران حسابی ترسیده بودند. 
خدمه در انتهای پرواز متوجه حضور این جانور شــده و به 
مقامات خبر داده بودند. یک مســافر به رویترز گفته است 
که مسافران، از ترس روی صندلی‌هایشان رفته بودند. این 
حیوان بعد از زنده‌گیری، در طبیعت رهاسازی شده است. 
شرکت هواپیمایی و مقامات محیط‌زیست گفته‌اند که هیچ 

ایده‌ای ندارند که مار چطور وارد هواپیما شده است.

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  قلندر تبریز

اعمال حیــرت‌آور ســتارخان روی ایــران را در اوایل قرن 
چهاردهم هجــری در تمــام خارجــه ســفید گردانید و 
می‌تــوان او را بارزترین نمونه شــجاعت و دلاوری و مردی 
 و مردانگی و وطن‌پرســتی‌نژاد ایرانی محســوب داشــت

علی‌اکبر دهخدا
4ماه از فتح تهران گذشته بود که مجلس دوم شورای ملی، 
در هفتــم ذی‌القعده 1327)29آبان 1288( از ســتارخان 
قراچه‌داغی و همرزمش باقرخان قدردانی کرد که »مجلس 
شــورای ملی جانبازی‌ها و فداکاری‌های جنابان ستارخان 
سردار ملی و باقرخان ســالار ملی و دیگر غیرتمندان تبریز 
را نخســتین علت آزادی و خلاصی ملت ایران از قید اسارت 
و رقیت ارباب ظلم و عدوان می‌داند و از مصایب و شــدائدی 
که آن فرزندان غیور وطن و سیر اهالی غیرتمند آذربایجان 
برای سعادت ابدی و نیکنامی ایران تحمل کرده‌اند، تشکرات 
صمیمی عمومی ملــت ایران را تقدیم می‌نمایــد.« و البته 
درباره‌شان سیدحســن تقی‌زاده و سیدنصرالله نقوی سخن 
گفتند تا رشــادت‌های این 2 فرزند رشــید ایــران و دلیر 
آذربایجان، جایــی در تاریخ پارلمان ایــران مثبوت بماند. 
دویی که با هم، در کنار هم، شــانه به شانه هم، دوشادوش 
هم برای آزادی و بل آبادی ایران از یوغ اســتثمار داخلی و 
استعمار خارجی جامه رزم پوشیدند، به جنگ رفتند، یارانی 
از دست دادند و حتی خود نیز صدمه روحی و جسمی دیدند 
اما ماندنــد و پاییدند، از تبریز تا تهــران، لحظه‌ای از پویش 
و کوشــش فروگذار نکردند و پایتخت را از اســتبداد صغیر 

رهانیدند.
و ستارخان که حالا از زادروزش، 156سال می‌گذرد، در بادی 
صف بود، آغازگر مبارزه بود، طلایه‌دار نبرد بود. نوشــته‌اند 
که چون خون برادر بزرگش اسماعیل را، ایادی محمدعلی‌ 
میرزای ولیعهد ریختند، کینه‌توزش شــده بود و به همین 
سبب به جرگه مخالفانش پیوســت. اما چه باک که او عیارِ 
تبریز بود؛ از اغنیا می‌ســتاند و به فقیران و یتیمان می‌داد. 
حامی مظلومان بود، چــون جوانمرد بود. به پاکدســتی و 
راستی و درستی شهره افواه بود. ســواد نداشت و خواندن و 
نوشتن نمی‌دانســت اما فنون ســوارکاری را نیک بلد بود و 
به‌دقتی بی‌مانند تیر می‌انداخت. ایران‌دوست و وطن‌پرست 
بود که اگــر نبود، وقتی روس‌ها با حمایت محمدعلی ‌شــاه 
تبریز را محاصره و بعد، اشــغال کردند، تهدیدش کردند که 
اگر بیرق سفید بر درِ خانه‌ها برافراشته نشود، به‌مثابه اعلان 
جنگ است، حاضر به تمکین و تسلیم نشد و وقتی خواستند 
امان‌نامه برایش بفرستند و امانش دهند، سینه‌اش را ستبر 
کرد و به کنسول روســیه تزاری در تبریز که پاختیانوف نام 
داشت - نقل به مضمون - گفت که »فکر نکنید بر در خانه‌ام 
پرچم خواهم زد، بلکه می‌خواهم هفت ملت زیر بیرق ایران 

باشد.«
او اگرچه کامیاب شــد و به مقصود و منظور رسید؛ تهران را 
فتح کرد و اجنبی را البته عجالتاً دفع و رفع کرد و مســتبد 
جوان را ســاقط کرد امــا از مشــروطه‌خواهان همیاری و 
همراهی ندید. عزلت‌گزین و گوشه‌نشــین شد. دل‌شکسته 
شد که به کناری نهادندش. در زمانه‌ای که جولانگه خیلی‌ها 
شــده بود، بیماری جان و فســردگی روح مستولی‌اش شد 
و از میدان به در شــد امــا در مکتوبی ممهور بــه نام او، در 
29جمــادی‌الاول 1328)17خــرداد 1289( خطــاب به 
علی‌رضاخان عضدالملک، نایب‌الســلطنه احمدشاه نوشت 
تا آیندگان بدانند که او حتی در خانه‌نشــینی اجباری هم 
در اندیشه میهن بود: »بعد از بمباردمان ]بمباران[ مجلس 
این خادم ملت اســتقلال وطن عزیز خود را در خطر دیده 
جان به کف نهاده با تمام قوای خود در تشیید مبانی حریت 
و اســترداد حقوق مغضوبه ملت به‌قدری که می‌توانســتم 
کوشیدم. آخرالامر بیدق ]بیرق[ استقلال ایران را که عبارت 
از مشــروطیت اســت بلند کرده و کعبه آمال مسلمین ز نو 
تأســیس یافت. بعد از این هم تا آخرین قطره خون خود در 
حفظ و حراست احترامات واجبه آن مقام مقدس بذل مجهود 
خواهم نمود و از هیچ‌گونه مجاهدت مضایقه و دریغ نخواهم 
کرد. اشخاص دیگر از روی غرض حق مداخله به امورات ندارد 
وکلای محترم تکلیف قانونی و وظیفه امروزی خودشــان را 

بهتر می‌دانند.«

تــا همین چندســال پیــش در آســتانه 
همه تعطیــات، آمار جوینــدگان کتاب 
بــالا می‌رفت؛ آنــان که اندوختــه‌ای را به 
کتابفروشــی‌ها می‌بردند تا تازه‌های نشــر 
را بخرند یا کســانی که از دوست و همکار 
و همکلاس، تقاضای امانــت‌دادن کتاب را 
داشتند تا در تعطیلات پیش‌رو وقت‌شان به 

هدر و حوصله‌شان سر نرود.
البته که هنوز و همواره کتاب می‌تواند چنین 
اوقاتی را رقم بزند، اما انگار چندسالی است 
که دیگر از کتاب‌جویی و کتابخواهی، چنان 
که پیــش از این بود، خبری نیســت. انگار 
جماعتی که در هر فرصتی کتاب به‌دســت 
می‌گرفتنــد و آنچــه تا آن موقــع خوانده 
بودند را دنبال می‌کردند، وســیله دیگری 
برای پرکردن وقت‌های خالــی یافته‌اند و 
کامــا از جســت‌وجوی کتــاب بی‌نیاز و 
فارغ شده‌اند؛ وســیله‌ای که قطعا ربطی به 

فرهنگ و هنر و ادبیات ندارد و اشــتغال به 
آن روال گذشته را بر‌نمی‌تابد؛ چه در گذشته 
تفریحات دیگری از جنس تئاتر، ســینما، 
موســیقی و... در ارتباط با کتــاب و دارای 
نزدیک‌ترین حس به مطالعه بودند. از این‌رو 
کســی با پرداختن به آنها نه‌تنها از مطالعه 
بازنمی‌ماند، بلکه بیشــتر به این کار راغب 
می‌شد. چه بسیار کتابخوان‌هایی که مسیر 
ورودشان به جهان کتاب از کنسرت و سینما 
و ســالن‌های مطالعه می‌گذشــت. در این 
میان نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و برنامه‌های 
متعــدد فرهنگی و اجتماعی نیــز بی‌تأثیر 
نبودند و بــا برپایی هریک از آنها می‌شــد 
تأثیرشــان را بر افزایش میل به مطالعه در 
جامعه بررسی کرد. اما بر این تفریحات نیز 
همان می‌رود که بر سر کتاب. آنها نیز خواب 
مخاطب و روزگار خوش رونــق ‌می‌بینند. 
اینکه چــرا دیگر چنان نیســت؟ و با وجود 
تأکید فراوان بر لــزوم و فایده و تأثیر مثبت 
مطالعه، اوضاع کتاب چنین است؟‌ می‌تواند 
دلایل متعددی داشته باشد. اما حتی اگر از 

همین منظر یعنی قابلیت تفریحی کتاب و 
مطالعه هم ســراغ این موضوع برویم، باید 
گفت چنانچه اشاره شــد و با وجود اینکه 
کتاب از شناخته‌شــده‌ترین و بهترین ابزار 
برای بهینه‌سازی اوقات است، حتی کسانی 
که بیکاری‌های کشــدار و ممتد و متعدد 
دارند نیز از چنین تفریحی بی‌بهره مانده‌اند. 

ظاهرا تــاش چندانی هم بــرای تغییر و 
بهبود وضع نمی‌کنند. به‌هر روی، چه بسیار 
مناســبت‌هایی که فرصت تعطیل‌شان از 
دســت می‌رود بی‌آنکه از لــذت خواندن و 
دانســتن سرشار شــویم و چه کتاب‌ها که 
مراحل چاپ و نشر را می‌گذرانند، بی‌آنکه از 

آنها بهره‌ای برده باشیم.

فرهنگ و زندگي

روزگار نخواندن

حافظ

ما آزموده‌ایم در این شهر بختِ خویش

بیرون کشید باید از این وَرطه رَختِ خویش

مدت‌هاســت که دانشــمندان راهکار ابتکاری 
توســعه مزارع علف‌های دریایی را برای مقابله 
با تغییرات اقلیمی پیش می‌کشند اما هیچ گام 
عملی قابل اتکایی در این‌باره برداشته نشده؛ اما 
به‌نظر می‌رســد این عرصه، در آستانه تغییرات 
چشمگیر و عملی اســت. ایده این است که یک 
مزرعه بســیار بزرگ، چیزی به اندازه کشــور 
کرواسی، در جایی از اقیانوس اطلس‌جنوبی، ‌در 
جایی بین آفریقا و آمریکای‌جنوبی شناور شود و 

به پالایش جو زمین کمک کند.
این مزرعه از علف‌های دریایی که در جریان‌های 
طبیعی اقیانوسی این ور و آن ور می‌رود، سالانه 
میلیاردها تن دی اکســید کربن از جو اتمسفر 

می‌گیرد و آن را به کف اقیانوس انتقال می‌دهد.
این نخســتین بار اســت که یک مزرعه در این 
اندازه تا این حد عملی به‌نظر می‌رسد و می‌تواند 
سرمایه کافی جذب کند. یک تاجر که مسئول 
احداث این مــزارع اســت، گفته کــه این کار 
به‌طور چشــمگیری به مبارزه با کاهش گازهای 
گلخانه‌ای کمک می‌کند. طــرح او، یک مزرعه 
55هزار کیلومترمربعی است که سالانه می‌تواند 
55گیگا تن دی اکســید کربنی که بشــر وارد 
اتمسفر می‌کند را بمکد؛ هر گیگا تن، یک میلیارد 

تن است.
این مزرعــه فعــا در مرحله آزمایش اســت و 
نمونه‌هــای کوچک‌تری در مکزیــک و دریای 
کارائیب ســاخته شــده‌اند. کار آنها تنها جذب 
دی‌اکسید کربن نیست و هر جسم شناور روی 
اقیانــوس را هم جذب می‌کند؛ شــناخته‌ترین 

جسم شناور مزاحمی که در اقیانوس وجود دارد، 
پلاستیک است.

یک مشــکل برای احداث این مزارع، رســاندن 
موادغذایی به آنهاســت. جریان آب اقیانوسی، 
به‌شدت نمکی است و گیاهان در آن نمی‌توانند 
رشــد کنند. طرح بلندپروازانه این است که آب 
خنک‌تر اعماق اقیانوس که سرشار از موادمغذی 
است، توســط لوله‌هایی به بالا کشیده شود و به 

علف‌های دریایی برسد.
وقتی که شرایط مهیا باشد، ‌مشکلی برای پرورش 
مزرعه وجود ندارد؛ این علف‌ها، رشــد به‌شدت 
سریعی دارند و اندازه‌شــان طی10روز، 2 برابر 

می‌شود.
 وقتــی هم کــه ایــن علف‌ها تــا حــد زیادی 
دی‌اکســید کربن جذب کرده اند، بــه اعماق 
اقیانوس فرســتاده می‌شــوند. در این محیط، 
اکسیژن بسیار اندک است و به همین‌خاطر، این 
علف‌ها پوسیده نمی‌شوند. دانشمندان می‌گویند: 
این علف‌ها، می‌توانند تا ســده‌ها و حتی هزاران 
سال دی‌اکسید کربن را در خود حفظ کنند. این 
مزرعه دریایی که قرار است در همین سال‌های 
پیش رو در اقیانوس احداث شود، ‌برای طرفداران 
مبارزه با تغییرات اقلیمی بسیار هیجان‌انگیز است 
اما با این حال، برخی دانشمندان با احتیاط درباره 
آن صحبت می‌کنند. یک احتمال این است که 
همین مزرعه، خود با حجم بالای علف دریایی، 
آلاینده اقیانوس شــود و البته دانشمندانی هم 
هستند که درباره کارایی سیستم انتقال آب عمق 

اقیانوس به سطح آن تردید دارند.

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هایتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور 
و طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ 
اســت. متن یا طرح تان که آماده شد یک 
تماس‌ با شماره 23023636 بگیرید تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

 حمیدرضا محمدی
روزنامه‌نگار

بعدهــا، یــک روز کــه 
آمادگــی دارد، پرده‌هــا 
را کنار می‌زنــد، لباس‌ها را از تــوی کمد جمع 
می‌کند، کتاب‌هــا را از روی زمیــن برمی‌دارد 
و بســته‌بندی می‌کند. ملافه‌ها را می‌شــوید. 
کشــوهای میز تحریر را بازمی‌کند و جیب‌های 
شــلوار جین لیدیا را خالی می‌کند. موقع انجام 
این کارها فقط تکه‌هایــی از زندگی دخترش را 
می‌یابد: سکه‌ها، کارت‌پستال‌های فرستاده نشده، 
یک بسته قرص نعنایی پیدا می‌کند که هنوز باز 
نشده و برایش سوال می‌شود که آیا چیز مهمی 
بوده یا برای لیدیا معنای خاصی داشته یا اینکه 
صرفا دورانداخته شــده و غیرقابل مصرف بوده. 
ماریلین می‌داند که هیچ وقت جواب این سؤال 
را پیدا نخواهد کرد. اما حالا، به جســم خوابیده 
در تخت نگاه می‌کند و چشــم‌هایش پر از اشک 

می‌شود. کافی است.

ابراهیم و اســماعیل، هــر دو در 
یک تن بودند، بــا من، پس گفتم، 
ابراهیم، اسماعیلت را قرباني کن، که وقت، وقت قرباني کردن 
است. قربانی کردم در این قربانگاه، و جوهر این دفتر، خون 
اسماعیل است، پسری که نداریم، دریغ که گوسفندی از غیب 
نرسید برای ذبح، قلم نی، از نیستان می‌رسید نی در کفم روان، 
نی خود، نفیر داشت، نفس از من بود، نه نغمه، من می‌دمیدم 

چون دم زدن دم‌به‌دم.

سلست ان جی

علی حاتمی

تمام آنچه هرگز به تو نگفتم

بوک ‌مارک

دیالوگ

هزاردستان

تا بوده همین بــوده. برای ما مــردم، غذا 
همیشــه مهم بوده، هســت و خواهد بود و 
برای همیــن تا دلتان بخواهــد در کوچه و 
خیابان‌های شهرمان پر است از مغازه‌هایی 
که کارشان سیر کردن شــکم مردم است. 
خیلی بعید است به خیابانی بروید و اثری از 
یک ساندویچی، رستوران، بستنی فروشی 
یــا قنــادی در آن نبینید. ایــن روزها اما، 
گرانی مواداولیه باعث شــده کار و کاسبی 
 خوراکــی فروش‌ها به‌ویژه رســتوران‌ها و 
فســت‌فودی‌ها‌ کمی کساد شــود و آدم‌ها 
ترجیح می‌دهند به جای پرداخت پول برای 
غذای بیــرون، آن هم چند برابر گذشــته، 
غذایشــان را در خانه میل کنند. به همین 
دلیل هم تعداد مشتری‌های رستوران‌ها و 
ساندویچی‌ها کم شــده و به همین نسبت 
تعداد فست‌فودی‌ها و رستوران‌ها هم کمتر 
شده، چرا که تعطیلی طولانی به‌علت کرونا و 
بعد هم گرانی، با ورشکستگی رستوران‌داران 
همراه شــده اســت. آنهایی هم که در این 
اوضاع و احــوال دوام آورده‌اند، دســت به 
ابتکارهایی برای کم کردن هزینه‌ها زده‌اند!

به غیــراز بالا رفتــن قیمت‌هــا در منوی 
رســتوران‌ها، برخی صاحبان فست‌فودها 
چیزهایی مثل دســتمال کاغذی و سس را 
از روی میزهایشــان جمع کرده‌اند و طبق 
شــواهد مثلا برای یک پیتزای دونفره، یک 

ســس کچاپ کوچک می‌گذارند کنار غذا 
و اگر سس بیشــتری بخواهید، باید بابتش 
پول پرداخــت کنید؛ هر ســس یک نفره، 
1500تومان! بعضی از این فســت‌فودی‌ها  
هم برای فرار از گرانی‌ها ناچار شــده‌اند که 
ساندویچ‌های با کیفیت پایین یا پیتزاهای 
کوچــک را در منــوی غذایی خــود جای 
 بدهند. به‌عنــوان مثــال الان در برخی از

فســت‌فودی‌های، پیتزا به‌صورت برشــی 
فروخته می‌شــود؛ هر برش پیتزا ۳۰ هزار 
تومان. این جدیدترین نــوع فروش غذایی 
اســت که بعد از گرانی‌های اخیر خریدش 
در توان بسیاری از خانوارها نیست. پیتزای 
کاملی که این روزهــا خریدش بین ۱۲۰ تا 
۲۰۰ هزار تومان آب می‌خورد، از سبد خرید 

بسیاری از مردم خارج شده است.
درست است که با افزایش قیمت‌ها، قدرت 
خرید مردم و مشــتری رستوران‌ها کاهش 
پیدا کرده، اما کم فروشــی یا فروش غذای 
نامرغوب همین چند مشتری باقیمانده را 
هم فراری می‌دهد و صاحبان رســتوران‌ها 
به جای ســود کمتر، مجبور بــه تعطیلی 

رستوران خود خواهند شد‌.

بدون مخلفات

آخر مصور
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